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ی  یــک نظریه هــای عدالــت اســت. بــا قــدر یک و متدولوژ بازتــاب  وجــه اپیســتمولوژ
ــوان ســطح توصیفــی، ســطح راهبــردی و ســطح  اغمــاض ایــن ســه ســطح را می ت
بنیادیــن نظریه هــای عدالــت دانســت. ســطح بنیادیــن نظریه هــای عدالــت را 

ــرد. ــی ک ــا بازنمای ــن نظریه ه ی ای ــور ی واژگان مح ــوژ ــق فیلول ــوان از طری می ت

و  در معنــای عدالــت  تحــول  از عوامــل  دیگــر  یکــی 
ــت  ــوزه دلال ــن آم ــه ای ــف ب ــای مختل ــه به انح ــی ک واژگان
دارنــد، تطــور فهــم مــا از دوئالیســم عیــن و ذهــن و چهــرۀ 
کــه  ایــن مســئله  ژانوســی »بــودن« و »شــدن« اســت. 
پاتریــن مســئلۀ فلســفی اســت، در کنــه معنایــی واژگان عدالــت حضــور زنــده و  دیر
ی میــان واژگان عدالــت و نامیــدن عدالــت به انحــای  ســازنده دارد و در تمایزگــذار

مختلف را موجب می شود. 
تمــدن یونانــی، عقــل و طبیعــت را ممتــزج بــا یکدیگــر می دانســت، امــا دکارت بــرای 
ی  یخــت و بــار یــخ اندیشــۀ مغرب زمیــن ایــن امتــزاج را بــه  هــم ر نخســتین  بــار در تار
و   » به این ترتیــب، دو عنصــر »فکــر آمیخــت.  به گونــه ای متفــاوت در هــم  دیگــر 
»امتــداد« در دســتگاه عقلانیــت جدیــد در غــرب مــدرن زاییــده شــد. محصــول ایــن 
تفکیــک، تمایــز »قوانیــن عقــل« بــا »قوانیــن طبیعــت« در عیــن هماهنگــی بــا یکدیگــر 
کــم  بــودن »ارادۀ خــدا« بــا  ، به دلیــل حا بــود. بــه  بــاور دکارت، ایــن دو در عیــن تمایــز
یکدیگــر مرتبــط و هماهنــگ شــده اند. دکارت در ایــن تنظیــم عقلانــی، از لوگــوس 
ک عالــم قــرار داده اســت. ایــن ســخن  بــه »متــد« گــذار کــرده و روش را ابــزار فهــم و ادرا
بدیــن  معناســت کــه غــرب مــدرن عقــل را به معنــای متــد می فهمــد و فهــم لوگوســی 
را نمی پذیــرد. گــذار از لوگــوس بــه متــد یــک فراینــد چنــد مرحلــه ای را در غــرب مــدرن 
طــی کــرده اســت. ایــن گــذار مهــم، فهــم انســان غربــی از کلیــۀ مفاهیــم اجتماعــی، 
یشــه های ســخن  ازجملــه عدالــت را نیــز تحت الشــعاع قــرار داده اســت؛ در واقــع، ر
یعــی  یعــی ارســطویی بــا عدالــت توز ی میــان عدالــت توز کر در تمایزگــذار فــلای شــا
امروزیــن را بایــد در متــن تحــولات عقــل دنبــال کــرد. در ادامــه به نحــو دقیق تــری، ایــن 

ــۀ واژگان ســه  گانۀ یادشــده دنبــال می کنیــم. تحــول و تطــور را در بن مای

»justice«)عدالت(
در   »justice« واژۀ  اتیمولــوژی  بــه  اجمالــی  نــگاه 
کــی از چهــار مرحلــۀ گــذار و  کســفورد حا لغت نامــۀ آ
تحــول در صــورت نگارشــی ایــن واژه اســت؛ »iustus« )لاتیــن(، »iustitia« )لاتیــن(، 
یــف زیــر بــرای  »justise« )انگلیســی کهــن( و »just« )انگلیســی(. در ایــن لغت نامــه تعار
عدالــت درج شــده اند: صــورت صحیــح رفتــار و مواجهــه؛2 خصوصیتــی کــه در آن، 
فــردی منصــف و معقــول شــناخته می شــود؛3 اجــرای قانــون یــا توانایــی حفــظ آن.4

3. دوئالیسم 
»عین و ذهن« و 
»بودن و شدن«

4. فیلولوژی واژگان 
سه گانۀ عدالت


